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و  آناکارنینا  صلح،  و  جنگ  جمله  از  شاهکارهایی  نویسندة   )1910-1828( تولستوي  لئون 
رستاخیز در مجسم کردن اخلاق و آداب و روحیه مردم روس مقامي ارجمند دارد. وي مانند یک 

حکیم الهي و واعظ اخلاقي مي کوشد تا لطف و احسان خداباوری را بازجوید.
مادر تولستوي زني بسیار مهربان بود و خود تولستوي در کتاب معروف جنگ و صلح به نام 
پرنسس ماریا وصفي از او کرده است. وي زن دانشمندي بود و در ادبیات روسي دست داشت و 
زبان هاي فرانسه، آلماني، انگلیسي و ایتالیایي را هم مي دانست و از اخترشناسي و تاریخ طبیعي 
و علوم دیگر نیز بي بهره نبود و به هنرهاي زیبا دلبستگي داشت و خود پیانو را خوب مي نواخت 

و داستان هایي را که به یاد داشت یا خود مي ساخت به شیریني ادا مي کرد.
ماریا در سی ودو سالگي با نیکولا ایلیچ تولستوي، پدر نویسنده که مرد برازنده ای بود وصلت کرد. 
وي مردي مهربان و زیردست نواز بود و در جنگ هاي 1813-1815 با ارتش ناپلئون شرکت کرده 

و سپس از کار نظامي کناره گرفته و پس از زن گرفتن فقط به کارهاي روستایي مي پرداخت.
تولستوي که در کودکي همیشه آرزوي هنرنمایي در میدان جنگ را داشت کم کم پا به حد 
رشد و بلوغ فکري گذاشت و در نوشته هایش بیزاري خود را از تعدي و تجاوز زورمندان نسبت 

به زیردستان به شکلي پرخاش آمیز بیان کرد.
تولستوي در نوامبر 1855 به پطرزبورگ رفت و نویسندگان و شاعران بزرگ آن روز در پایتخت 
تزارها وي را چون نویسنده درجه اول روسیه در جمع خود پذیرفتند. با اینکه هنوز ادبیات شغل 
او نبود، اما به زودي در همان سال تقاضاي بازنشستگي از ارتش را کرد و چندي بعد نویسندگي 
را وسیلة گذران خود قرار داد. وي شاید بیش از هر نویسنده دیگر در دوره پیش از انقلاب اکتبر 

توانسته است از راه قلم خود زندگي آسوده ای داشته باشد.
گذشته از آنچه پیش از آن نوشته بود، در آغاز این مرحله نویسندگي چند داستان دیگر مانند 
»کودک« و »شامل عفو عمومي« و »دو سوار« را منتشر کرد. انتشار »بامداد یک ملاک« در 
همین دوره واقعه اي در ادبیات آن زمان به شمار مي رفت و همه گفتند پس از کتاب معروف 
»یادداشت هاي شکارافکن« تورگنیف دیگر کتابي بدین خوبي در این زمینه انتشار نیافته است.

پس از آنکه تولستوي از خدمت ارتش معاف شد، دو ماه بعد سفري به اروپاي غربي رفت و شش 
ماه در فرانسه و سوییس و آلمان و شمال ایتالیا مي گشت. در آغاز دوره نویسندگي خود در صدد 
برآمد گشایشي در زندگي برزگران ملک موروثي خود فراهم کند و این گشایش را از گشایش 
دبستان هاي روستایي آغاز کرد تا نخست کودکان را به نور دانش روشن کند و براي پي بردن 
اصولي که در این زمینه در اروپا معمول بود این دو سفر را کرد و در سفر سوییس بود که داستان 

لوتسرن را نوشت و در آن احساسات خود را در این سفر شرح داده است.
تولستوي تا سال 1859 چنان مجذوب اصلاحات اجتماعي و رفاه حال روستاییان و کودکانش 
بود که در دو سال تنها داستان سه مرگ و رمان کوچکي به عنوان خوشبختي خانوادگي نوشت 

و سپس داستان آلبرت را که شرحي از زندگي ساز زیست به پایان رساند.
داستان سه مرگ، یادگار زماني است که مستغرق اصلاح حال برزگران بوده و در آن زمان عقیده 
داشته که زندگي طبیعي روستاییان به مراتب بر زندگي مصنوعي مزورانه و ریاکار ملاک و یک 
مرد روستایي و یک درخت را با استادي کامل بیان کرده و آن زن ملاک در سراسر زندگي جز 
شکم خواري و ریا و تزویرکاري نکرده است به شکل بسیارکریه و زننده اي جان مي سپارد، اما 
روستایي که همه عمر را همنشین طبیعت بوده با خاطري آرام و آسودگي تمام از جهان داشته 
است با شکوه و زیبایي خاص روي داده است و به اندازه اي طبیعي و با جاه جلال است که گویي 

مرگ نیست و خود رستاخیزي براي زندگي دیگري است.
در این زمان تولستوي شیفته طبیعت و مجذوب عقاید روسو بوده و عقیده داشته است. که هر 
چه با طبیعت توام و سازگار باشد زیبا و شریف است و هر چه دور از آن باشد دون و زشت است. 
همین عقیده را تولستوي بیش و کم در آثار دیگر خودگاهي به میان آ ورده و همواره خود را 
مجذوب و دلداده طبیعت نشان داده است و نیز به همین جهت است که از 19 فوریه 1861 
که در یاسنایاپالیانا مستقر شد تا ده روز پیش از مرگ خود دیگر از آنجا و از آغوش طبیعت 

بیرون نیامد.
داستان پالیکوشکا نیز منظره اي از ناکامي هاي گروه دیگري در آن زمانه است یعني ناکامي هاي 
روستاییان و این داستان شرح زندگي برزگري است که به عقیده تولستوي هرچه ملاکان کرده اند 
زندگي او را بهتر کنند نتیجه نداده است و چنان مي نماید که در این داستان خواسته است 

زحمت بیهوده خود را در بهبود وضع دهقانان ملک خود نشان دهد.
 1870 در  و  نوشت  را  صلح  و  جنگ  جهانگیر  مشهور  کتاب  فصل هاي  نخستین   ،1869 در 
مجله معروف پیام آور روسیه به انتشار آن آغاز کرد. شک نیست که این کتاب نه تنها یکي از 
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شاهکارهاي مسلم این نویسنده بزرگ است بلکه از شاهکارهاي جاوداني ادبیات جهان است و 
انتشار آن را واقعه مهمي در ادبیات باید دانست.

کتاب جنگ و صلح در حین انتشار در همه جهان معروف شد و با این همه وي را از کارهاي 
دیگر منصرف نکرد و باز نداشت. در ضمن اینکه در سراسر روسیه مردم این کتابي را که سبب 
براي  ابتدایي  کتاب هاي  و  الفبا  یاسنایا،  همان  در  وي  مي خواندند  بود  شده  او  ابدي  شهرت 

دبستاني هاي خود چاپ مي کرد.
توجه در این کتاب از نظر روانشناسي و جامعه شناسي بسیار جالب است زیرا در هر ورقي انسان 
مرد بسیار بزرگ و بلنداندیشه اي را مي بیند که با رنج و دشواري خاص کوشیده است فکر خود 
را تنزل دهد و با کودکان نوآموز همزبان شود و گاهي در این زمینه راستي سحر مي کند و 

شاهکارهاي شگرفي فراهم کرده است که کاملًا با روح و زبان کودک بستگي دارد.
ماکسیم گورکي که اعتقاد خاصي به تولستوي داشته در آغاز دوره نویسندگي خود در حق 
این کتاب مي نویسد: جنگ و صلح عالي ترین اثر ادبي قرن نوزده است. گوستاو فلوبر، نویسنده 
بسیار معروف فرانسوي، مؤلف این کتاب را شکسپیر دوم خوانده بود و پس از خواندن این کتاب 
نامه اي پرحرارت به تورگنیف که نسخه آن را برایش فرستاده بود نوشته و از او شکرگزاري کرده 
بود و در آن نامه مي نویسد: اگر بگویم اثر درجه اول است مانند آن است که چیزي نگفته باشم.

در سال 1875 تولستوي دومین شاهکار مسلم خود یعني آناکارنینا را انتشار داد و چاپ آن 
چهار سال طول کشید. در زماني که مشغول نوشتن این کتاب بود باز حوادثي روي داد که در 
اندیشه او بسیار مؤثر افتاد. در 1877 جنگي میان روسیه و عثماني در گرفت و بار دیگر حس 
میهن پرستي نویسنده بزرگ را تحریک کرد. در زمان جنگ همیشه نگران و آشفته بود و در 

همین دوره آرامش این کتاب را به پایان رسید.
آناکارنینا دوشیزه اي زیبا و خون گرم و پر از احساسات است و در جواني همسر کارتین فرماندار 
مي شود که چندي بعد به مقام بلندي در پطرزبورگ مي رسد. کارتین مردي خشک و بي ذوق 
و بي عاطفه است. در سراسر زندگي جز به کارهاي اداري و نامه هاي بیهوده به کاري نمي رسد. 
در ضمن دلبستگي کامل به خرافات و معتقدات کهنه و بي مغز محیط اشرافي خود دارد. هشت 
سال از آغاز زندگي زناشویي آنها در آرامش یکنواخت و تغییرناپذیر سپري مي شود. آنا همه 
زندگي را در این مدت سرگرم رفت و آمدهاي اشرافي و تفریح هاي محیط زندگي خود است. 
وي نیک بختي و آسایش مادي را که در آن زمان هزاران زن جوان آرزو مي کردند و هزاران پدر 
و مادر براي دختر خود مي خواستند داشت. اما، سرانجام طبع حساس وي به این قانع نشد و 

خوشبختي دیگري را مي جست.
ناگهان روزي با افسري جوان و فریبنده به نام ورنسکي آشنا شد و به زودي مهر او را در دل 
ناشکیب و آروزمند خود جاي داد. این عشق در دل آنا که تا آن روز نشانه چنین پیشامدي بود 
شوري افکند و سراپاي وجودش را درگرفت و براي زندگي دیگري آماده اش کرد. آن روز ناگهان 
دانست که تاکنون در چه محیط تاریک و سردي مي زیسته و چگونه از نیک بختي محروم بوده 

و چسان دوستي و عشق زندگي را دلپذیر و گوارا کند.
سرانجام رسوم و مقررات زندگي اشرافي را در هم مي نوردد و خانه خویش را ترک مي کند و 
در جهان نویني که در به رویش گشاده بود گام برمي دارد. دریغا براي او که ورنسکي مردي 
نبود که بتواند بزرگواري و حقیقت عشق آنا را دریابد. عشق براي او تنها سرگرمي و تفریحي 
بود، در صورتي که براي آنا همه چیز بود و براي رسیدن به این مطلوب بالاترین فداکاري ها را 

کرده است.
این کتاب تولستوي کامل ترین مجموعه اوصاف روسیه در زمان اوست و به همین جهت آن را از 
دقیق ترین و رساترین کتاب هاي آن روزگار مي دانند و روزي که تولستوي آن را انتشار داد هنر 
او در نویسندگي و آموختگي وي در این رشته به حد کمال رسیده بود. به همین جهت وي را 

بزرگترین نویسنده آن روزگار دانستند.
در آن زمان تولستوي از بدبختي و ناداني عمومي و بي ساماني هایي که مردم بي گناه گرفتار آن 
بودند سخت رنج مي برد و مي خواست تا جایي که مي تواند این اوضاع اجتماعي را در هم نوردد.

تولستوي در کتاب »اقرار به گناه» مي نویسد: من از زندگي پیشین دست شستم زیرا که من 
به  ما  نمي گذارد  آسایش  بسیاري  و  نعمت  فراواني  بود.  زندگي  از  تقلیدي  نمي کردم،  زندگي 
حقیقت و مقصد درست زندگي پي ببریم. زندگي یک مشت طفیلي جهان که ماییم چیزي که 
دریافتني باشد ندارد. تنها زندگي مردم ساده و رنجبر، مردمي که چرخ هاي زندگي را مي گردانند 
مفهوم و معني دارد. براي دریافت حقیقت ناچار باید به زندگي مردم رنجبر و ساده نزدیک شد.

تولستوي در آثار این دوره عقایدي که درباره ادب و وظیفه ادیبان و حکیمان بیان کرده بسیار 

تاري�خ ادبی�ات

سـَــرمـَـــد24
ش��ماره 22 / آب��ان م���اه 1391

سـَــرمـَـــد

اين كتاب تولستوي كامل ترين مجموعه 
اوصاف روسيه در زمان اوست و به 

همين جهت آن را از دقيق ترين و 
رساترين كتاب هاي آن روزگار مي دانند 
و روزي كه تولستوي آن را انتشار داد 
هنر او در نويسندگي و آموختگي وي 

در اين رشته به حد كمال رسيده بود. به 
همين جهت وي را بزرگترين نويسنده 

آن روزگار دانستند.
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جالب توجه است. وي معتقد بود که هنر باید ملي و عمومي و داراي جنبه اخلاقي و اجتماعي 
باشد. باید چنان باشد که مردم ساده و رنجبر آن را زود دریابند و دردهاي خود را در آن ببینند 

و درماني از آن بجویند و حاجات معنوي خود را از آن برآورند.
تولستوي عقیده داشت که نویسنده و شاعر نباید از مردم دور باشند و گوشه اي بگزینند، باید در 
پیرامون اجتماع و با اجتماع زندگي کنند. زیرا هنر و دانش بالاترین وظیفه اجتماعي را دارند و آن 
وظیفه رهبري اندیشه ها و پرورش عاطفه ها و راهنمایي احساسات عامه مردم است. همین سبب 
شده بود که تولستوي توجهي خاص به فرهنگ ملي و عامیانه داشت و با شور خاص داستان ها و 
ترانه ها و قصص و امثال و حکم روس را گرد مي آورد و چنان که خود گفته است در آثار خویش 

از آنها بهره مند مي شد.
تولستوي در اواخر دسامبر 1901 نامه اي به نیکلاي دوم آخرین تسار روسیه نوشته بود و از او 
خواسته بود که یوغ استبداد را در هم بشکند و مردم روسیه را در اظهار تمایلات و بیان نیازهاي 
مادي و معنوي خود آزاد بگذارد و قوانیني که عامه مردم را به صورت زرخریدان و نجس هاي 
هندوستان و مردم بي بهره از زندگي درآورده اند از میان ببرد. آزادي عقاید و آموزش و پرورش را 
اعلان کند و از همه مهم تر آنکه حق مالکیت را از گروهي مفت خوار بي هنر بگیرد و زمین را در 

میان کشاورزان تقسیم کند.
آخرین شاهکار جهاني تولستوي کتاب رستاخیز اوست که در سال 1889 نخست در مجله نیوا 
منتشر شد و چون خواستند در سال 1900 در پتزبورگ جداگانه انتشار دهند مأموران سانسور 
قسمت هاي برجسته آن را که به سیاست آن روزگار برمي خورد حذف کردند و چاپ نکردند و 
مدت ها نسخه کامل آن ترجمه هاي انگلیسي و آلماني و فرانسه آن بود و متن کامل روسي آن 

را چرتکف در لندن چاپ کرد.
رستاخیز داستان بسیار شورانگیزي است از زندگي دختري از طبقه سوم روسیه به نام کاتیوشا 
که در جواني در محیط اشرافي مي زیسته و در آن جا شاهزاده جواني به نام تخلیودوف وي را 
فریفته و گمراه کرده و به تبهکاري افکنده است. کاتیوشا را در قتلي که رخ داده است به غرض و 
خطا متهم کرده و به محاکمه کشیده اند و تخلیودف جزو هیئت منصفه براي قضاوت دعوت شده 
است. در نتیجه سستي نمي تواند وسایل تبرئه او را فراهم کند. اما در آن میان به خطا و سیه کاري 
خود پي مي برد و مي بیند که این بدبختي را وي براي او فراهم کرده است. اینجا وجدان خفته و 
غافل شاهزاده بیدار مي شود و براي جبران این سیه کاري مي کوشد آزادي کاتیوشا را فراهم کند 

و حتي با او به تبعیدگاه سیبري مي رود.
در این سفر با عده اي از مقصران سیاسي که برخي از آنها روح انقلابي تندروي دارند محشور 
مي شود و در این میان نویسنده بزرگ حالت شرمساري و پشیماني و تلاشي را که وي در رهایي 

قرباني خود مي کند با استادي کامل مجسم کرده است.
چیزي که آشفتگي و پریشاني خاطر تولستوي را تندتر مي کرد زندگي خانوادگي او بود. کسانش 
به جاه و جلال خوگرفته بودند. وي از درآمد سرشار حق التألیف کتاب هاي خود چشم پوشیده 
بود، عایدات مختصر کشاورزي یاسنایا که همه روزها زندگي سرانجام عمر را در آن جا مي گذراند 
توقع هاي ایشان را برنمي آورد و زن و پنج پسر و سه دختر او را درک نمي کردند و مي رنجاندند 
و تنها دلداري این مرد بزرگ شهرت جهاني عظیمي بود که کمتر نویسندگان نامور جهان در 

زندگي خود دیده اند.
تولستوي پیرمرد 82 ساله در آن قرارگاه افتخار جهاني در روزهایي که میلیون ها مردم جهان از او 
خبر مي گرفتند و نگران او بودند در 28 اکتبر 1910 پس از نیمه شب در آن سرماي سخت آغاز 
زمستان روسیه از تختخواب برخاست و ناراحتي که برایش فراهم شده بود شتابان رخت پوشید و 
خشمگین و دل نگران وداع نکرده از خانه خویش بیرون رفت و در ایستگاه کوچک یاسنایا جایي 
در درجه سوم راه آ هن به او دادند و به سوي جنوب رهسپارشد. در حین سفر ذات الریه کرد و 
حالش دگرگون شد. در قطار راه آهن که به شمال قفقاز مي رفت وسایل درمان کردن وي نبود. 
همین که به ایستگاه آستاپوو رسید وي را پیاده کردند و به خانه مسکوني محقر رئیس ایستگاه 
بردند. نابکاري آدمیزادگان و ناپایداري جهان کار خود را کرده بود و این مرد بزرگ را نتوانستند 
از چنگال مرگ رهانند. در همان اطاق محقر ایستگاه در 7 نوامبر پس از ده روز بیماري جانگداز 
از این جهان رفت. در همان روز پیکرش را به یاسنایا برگرداندند و در انتهاي یکي از خیابان هاي 
سایه دار آن، در میان چهار درخت کهن در همان جا که درکودکي مي نشست و قصه پریان را 
یاد مي کرد، در همان جا که در کودکي مي گفت جادوگري چوب سحرانگیز خود را در آن جا 
نهفته است، در دل خاک جاي گرفت و مرد بزرگتر از آن بود که حتي سنگي و کتبیه اي بر سر 

خاکش بگذارند.
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آخرين شاهكار جهاني تولستوي كتاب 
رستاخيز اوست كه در سال 1889 

نخست در مجله نيوا منتشر شد و چون 
خواستند در سال 1900 در پتزبورگ 

جداگانه انتشار دهند مأموران سانسور 
قسمت هاي برجسته آن را كه به 

سياست آن روزگار برمي خورد حذف 
كردند و چاپ نكردند و مدت ها نسخه 

كامل آن ترجمه هاي انگليسي و آلماني 
و فرانسه آن بود و متن كامل روسي آن 

را چرتكف در لندن چاپ كرد.




